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Abstract 
The problem of this article is criterion of causality in the view of 

Mulla Sadra and philosophers after Mulla Sadr. The criterion of 

causality refers to the criterion of the need of things for a cause. There 

are generally five opinions about criterion the need for the cause: 

Some consider the need for a cause to exist, which is mainly 

materialists; some the criteria return the need to origination (huduth), 

which are mainly theologians. The Peripateticistand and 

Illuminationist philosophers and consider the criterion of need to be an 

essential contingency. The fourth view about causality is the poverty 

contingency, which is based on the primacy of existence (asalat al-

wujud). By criticizing the essential contingency, the Sadrai 

philosophers consider the criterion of the need of the affected to the 

cause as the existential poverty of the effect, which accompanies the 

effect both in its origination and survival. The poverty existence does 

is not thing that poverty to occurs on it, rather, poverty and lack are 

the same identity and essence. However, regarding the fifth view, it 

should be said that some philosopher’s arguments in the poverty 

contingency are not sufficient and have challenged this view. 

According to the narrations from some Imams, it seems that the 

criterion for the need of the effect is in the existence dependent on 

another. In addition to having the advantages of the view of the 

poverty contingency. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Before Mulla Sadra, the dominant theory in the discussion of the 

criterion of the needing of things to cause was the theory of essential 

contingent. By establishing principles such as the primacy of being 

and gradation of being, in addition to the theory of theologians, Mulla 

Sadra challenged the theory of the essential contingent of philosopher 

and arrived at a theory in this regard that is the logical result of his 

philosophical principles and foundations. Theologians consider the 

origination theory to be one of the requirements of the effect and the 

criteria for being effected, but this was led to the essential contingent 

by the philosopher and then to the poverty contingent by Mulla Sadra. 

The dominance of peripatetic philosopher’s ideas was such that 

even some of Mulla Sadra’s students, such as Fayaz Lahiji, and other 

philosophers, such as Mull Rajabali Tabrizi, all consider the criterion 

of needing a cause to be essential contingent. This process continued 

until about a hundred years after Mulla Sadra’s death, and the theory 

of the poverty contingent was not the dominant theory of that era. This 

issue was partly due to the unfamiliarity of the thinkers of that period 

with Mulla Sadra’s thoughts and the lack of development and 

expansion of his thoughts. Later, with the efforts of philosophers such 

as Mirza Mohammad Taghi Almasi, Agha Mohammad Bidabadi and 

Mulla Ali Noori, the ideas and thoughts of Mull Sadra were widely 

presented and taught. From this period onwards, transcendental 

philosophy gradually became an official philosophy and influenced 

the peripatetic philosophy; In such a way that most philosophers have 

developed and taught Mulla Sadra’s thoughts and have paid attention 

to poverty contingent in the discussion of the criterion of the needing 

of things to the cause. 

Method 

In this article, while stating the origination theory and the theory of 

essential contingent, their problems are stated and then the theory of 

poverty contingent is stated. 
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The Criterion of Causality in the View of Mulla Sadra and… 

Findings 

1) The origination theory as a criterion for the needing of things has 

faced many problems; 

2) Although the theory of essential contingent has more advantages 

than the origination theory, it is more compatible with the primacy of 

essence. In al-asfar, Mulla Sadra presented the same objection to 

theory of essential contingent that peripatetic philosopher presented to 

the origination theory, and finally claimed the criterion of the needing 

of things to the cause is the theory of poverty contingent. 

3)  The criterion of being of upright to other for the needing of 

things to the cause is comprehensive, it includes all theories of 

criterion for the needing of things to the cause, even the theory of 

essential contingent; Because both in the origination theory and the 

theory of essential contingent and the theory of poverty contingent, 

effect is upright to other; on the other hand, this theory justifies all 

effects, whether they are temporal effect, origination effect, or the 

eternal effect. 

Conclusion 

The Sadraei philosophers, by criticizing theory of essential 

contingent, consider the criterion of needing of effect for the cause is 

existential poverty of the effect, which accompanies the effect both in 

its origination and subsistence. In the meantime, the poverty existence 

does not mean that substance has poverty that poverty becomes an 

accident for its, rather, poverty and lack are the same identity and 

substance. However, regarding the fifth theory, it should be said that 

some philosopher’s arguments in the theory of poverty contingent are 

not sufficient and have challenged this theory. According to the 

narrations from some imams, it seems that the criterion for the need of 

the effect is in the upright to other. In addition to having the 

advantages of the theory of poverty contingent, this theory is free from 

its problems and correctly explains the causality. 

 

 

 



 

        
   

 در نظر ملاصدرا تیّمناط عل 

  پس از ملاصدرا يو حکما 
 ابوالحسن غفاري * 

  چکیده 
ا عل  نی موضوع  مناط  نظر ملاصدرا و حکما  تیمقاله  عل  يدر  مناط  ملاصدراست.  از  به    تیپس  ناظر 

  ی به طور کل  شود،یم  یبه علت از کجا ناش  اجی و احت  ازی سرّ ن  نکهی به علت است. ا  ایاش  يازمندیملاك ن

عمدتاً    وهگر  نی که ا  برندیرا به ساحت وجود م  ازیملاك ن  یخصوص وجود دارد: برخ  نی ر اپنج نظر د

  لسوفان یاند. فعمدتاً متکلمان  نهای که ا  گردانندی را به حدوث برم  ازیملاك ن  یهستند؛ برخ  هاست یالی ماتر

  ي امکان فقر   ت،ینظر درباره مناط عل  نی. چهارمدانندی م  يرا امکان ماهو  اجیملاك احت  یو اشراق  ییمشا

ملاك    ،يبا نقد امکان ماهو  ییراصد  ي. حکماشودی نظر بر اساس اصالت وجود مطرح م   نی است که ا

که هم در حدوث و هم بقا همراه معلول    دانندی معلول م  ي معلول به علت را فقر و فاقت وجود  اجیاحت

  ن یع  يد، بلکه فقر و ندارکه فقر عارض بر او شو  ستیفقر ن  يذات دارا  ي وجود فقر  انیم نی است. در ا

با  تی هو پنجم  نظر  درباره  اما  اوست.  ذات  فقر  یبرخگفت    دی و  امکان  در  کاف  ياستدلال حکما    ی را 

ملاك    رسدی ائمه به نظر م  یوارده از برخ  اتی . بر اساس رواانددهی نظر را به چالش کش  نی ندانسته و ا

از اشکالات   ،ينظر امکان فقر يازهایداشتن امتنظر علاوه بر  نی است. ا ریمعلول در وجود قائم به غ ازین

  . کندیم نییرا تب تیعلمناط  یدرستآن مبرّاست و به 

  ملاصدرا.  ر،یوجود قائم به غ ،يامکان فقر  ،يمعلول، امکان ماهو ت،یمناط عل :يدیکل واژگان
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  پس از ملاصدرا يحکما و در نظر ملاصدرا ت یّ مناط عل         

  مقدمه

از   به علتّ نظریه امک   ملاصدراپیش  اشیا  ان ماهوي  نظریه حاکم در بحث ملاك نیازمندي 

دوره  بود.   در    ملاصدرا در  ماهوي  امکان  نظریه  از  که  دارند  وجود  همچنان  اندیشمندانی 

میمسئله   طرفداري  علتّ  به  اشیا  نیازمندي  اندیشه  هبمسئله  این    .کنندمناط  در  ویژه 

عین حال سیر و تطور    و طیف وسیعی از شاگردان او ادامه داشت. در  ملارجبعلی تبریزي

سمسئله  این   نظریه  متبه  امکان    ملاصدراوسوي  نظریه  که  نکشید  طولی  و  شد  کشیده 

ت   صدرالمتألهین  ماهوي به محاق رفت. تشکیک    و  سیس اصولی از جمله اصالت وجودأبا 

متکلمان نظریه  بر  علاوه  ح  ،وجود  ماهوي  امکان  به  نظریه  و  کشیده  چالش  به  را  کما 

متکلمان حدوث    .انی فلسفی اوستاي در این باب رسید که نتیجه منطقی اصول و مبنظریه

دانند، ولی این مناط توسط حکما به امکان  بودن میرا از لوازم معلول و مناط و معیار معلول 

ب سپس  و  دوره   ملاصدرا وسیله  ه  ماهوي  در  گردید.  منتهی  فقري  امکان  هنوز  به  که  اي 

فبه  ملاصدرا مباحث  سرگرم  درشدت  حاکم  نظریه  بود،  نیازملسفی  مناط  به باره  اشیا  ندي 

آرا نظریه مشایی یعنی امکان ماهوي بود، سلطه  در بین حکماي عصر او  حکماي    يعلتّ 

مانند   او  شاگردان  برخی  حتی  که  بود  چنان  لاهیجیمشاء  مانند  فیاض  حکما  دیگر    و 

همگی ملاك نیازمندي اشیا به علتّ    پیرزادهو    خانعلیقلی بن قرچغاي،  تبریزي  ملارجبعلی

ادامه داشت و    ملاصدرادانند. این روند تا حدود صد سال بعد از مرگ  میرا امکان ماهوي  

امکا نبود.نظریه  دوران  آن  غالب  نظریه  فقري  نااین    ن  دلیل  به  حدوي  تا  آشنایی  مسئله 

با    .هاي او بودو عدم توسعه و گسترش اندیشه  ملاصدرامتفکران آن دوره با افکار   بعدها 

  ملاعلی نوريو    آقامحمد بیدآبادي،  دتقی الماسیمیرزا محم هاي حکمایی همچون  کوشش

افکار   و  شد  صدرالمتألهینآرا  تدریس  و  عرضه  گسترده  بعد   .به صورت  به  دوره  این  از 

خود قرار    تأثیر را تحت    ءکم به فلسفه رسمی تبدیل شد و حکمت مشاحکمت متعالیه کم

اقدام کرده و در   صدراملاهاي  که اغلب حکما به توسعه و تدریس اندیشه  اي؛ به گونهداد

  اند.  کرده  توجهامکان وجودي یا امکان فقري  ،بحث ملاك نیازمندي اشیا به علّت

نیاز  مسئله  دانستن  ویژه در بدیهیهزیادي بر متفکران بعد از خود ب  تأثیر   فیاض لاهیجی
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 1401، زمستان4در اسلام، سال اول، شماره فصلنامه تاریخ فلسفه

  امشوارق الالهاغلب حکماي پس از او در این باره به اثر ارزشمند او    .ممکن به علتّ دارد

دارند مناط  ؛توجه  بحث  در  او  حال  عین  بوده   ،در  وجود   ،مشایی  عنوان  به  معلول  از 

می یاد  میاستتباعی  نتیجه  اساس  این  بر  علتّ  کند.  از  بعد  معلول  بقاي  و  تحقق  که  گیرد 

بوده و   ملاصدراپیرو    ،مناطمسئله  در    فیاض لاهیجیبر خلاف    فیض کاشانیمحال است.  

نیازم ملاك  را  وجودي  میفقر  علّت  به  شیء  سبزواريداند.  ندي  ملاهادي  آقاعلی  ،  حاج 

تعلق خاطر دارند  حکیم به حکمت متعالیه  همگی در این    ،و دیگر حکماي دوره آنان که 

رویکرد به حکمت    جلوهاند. با ظهور حکیم  باره صدرایی بوده و چیز جدیدي ارائه نکرده

  ،حاشیه و تعلیقه زده است  ملاصدرار  او گرچه بر آثا  .دهدمشاء بار دیگر خود را نشان می

به علتّ را امکان    ،گرایش مشایی داشته همانند دیگر حکماي مشائی ملاك نیازمندي اشیا 

می تحت    کند.معرفی  دیگران  از  بیش  لاهیجیآثار    تأثیراو  از    فیاض  بعد  در    جلوهاست. 

علامه در طرح  دانست. گرچه    طباطباییتوان علامه  ترین حکیم را میدوره معاصر معروف

میمسئله   پیش  را  مشاء  شیوه  داشتهفلسفی  تعلق  متعالیه  حکمت  حوزه  به  فقر    ،گیرد، 

که دوره او اوج تفکر مارکیسیتی    ؛ اما از آنجاداندمی  وجودي را مناط احتیاج معلول به علّت

است مادي  فلسفی    ،و  مسائل  دیگر  به  نسبت  معلولیت  مناط  آن  تبع  به  و  علیتّ  مبحث 

یاف  تطور  اهمیت  از  دوم  دوره  را  دوره  این  ما  گذت.  نام  علیتّ  مناط  این   .یمشت امسئله  در 

سنت   به  اغلب  که  اسلامی  متفکران  دارند  ملاصدرادوره  افکار به  ،تعلق  نقد  درگیر  شدت 

علامه    .نداگرایانهمادي بر  مناط    طباطباییعلاوه  از  دوره  این  متفکران  از  وسیعی  طیف 

بررسی همه  مطهرياند. شهید  دي را مطرح کردهمعلولیت بحث و مباحث ارزشمن جانبه  با 

استمسئله   کرده  ارائه  مادي  تفکر  که  ملاکی  نقد  نظرات    ،در  نقد  از  پس  و  کوشیده 

در عین حال او نظریه امکان فقري را    .نظریه فقر وجودي را انتخاب کرده است  ،گوناگون

ترین متفکران  ن حوزه از فعال در ای  صدر تفسیر کرده است. شهید    بودن»از اویی«به ملاك  

در تحلیل   که  نشانمسئله  است  کرده استهاي  دادن خطاو  االله  تآی  .متفکران مادي تلاش 

در عین حال در    ،به نظریه امکان ماهوي تمایل یافتهمسئله  در تحلیل خود از    مصباح یزدي

نه  مسئله  تحلیل   را  علتّ  به  احتیاج  نظام صدرایی ملاك  م« در  طور  به  بلکه    »طلقموجود 
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  پس از ملاصدرا يحکما و در نظر ملاصدرا ت یّ مناط عل         

یعنی   مقید»  وجود»  ««موجود  مرتبه  میضعف  آیمعرفی  تحلیل  تکند.  به  آملی  جوادي  االله 

همه و  بازجانبه  وسیع  به  و  پرداخته  ت مسئله  با  همراه  نظریات  مجدد  و  أ خوانی  بیشتر  مل 

  در عین حال در داخل نظام صدرایی است.   ونوآوري در تقریر دست زده 

بعدمی  در یک کلام گفت  می  تا  ملاصدرااز    توان  قرن  از چهار  بیش  گذرد،  کنون که 

بلکه آنچه را که برخی حکماي پس از او بیان   ؛است  نظریه جدیدي در این باره ابراز نشده

ست.  ملاصدراتفاوت معنایی چندانی با نظریه او نداشته و قابل بازگشت به نظریه    ،اندکرده

اشیا   نیازمندي  ملاك  از  پرسش  حیثیت  حال  عین  شبهات  در  به  پاسخ  سوي  به  علّت  به 

نیاز معلول به علت سوق یافتمسئله  جدید درباره   بخش عمده این شبهات در    . علیتّ و 

علیّت است. مسئله  آغازي بر تطور جدید  مسئله  غرب طرح شده است و همین  هاي  فلسفه

دست با  مسلمان  معاصر  دست حکماي  قراردادن  توانستند  امایه  اسلامی  حکمت  وردهاي 

 ها در این باره پاسخ دهند. وبی به شبهات اندیشمندان غربی و ماتریالیستخبه

  بداهت نیازمندي ممکن به علت الف) 

گوید: حق این است که حکم به  می  مؤثردر بحث ملاك حاجت ممکن به    فیاض لاهیجی

محتاج   ممکن  علتّ  مؤثر اینکه  است  ،باشدمی  و  بدیهی  و  ضروري  امور  به  که    از  عقل 

ممحض   محمولش  تصور  تصدیق خواهد کردوضوع و  را  امر اگر کسی ماه  .آن  یعنی    یت 

ترجیح یکی  با وجود و عدم تصور کند که   آن را  نسبترا تصور کرده، سپس تساوي  ممکن

است  از دیگري  امر  بر  متوقف  عدم  و  وجود  در دو طرف  که ممکن  یافت  خواهد  جزم   ،

پس از آن    لاهیجی   .)519، ص1، جق1428لاهیجی،  (  است  مؤثرحصول وجود یا عدم محتاج  

ان الممکن فی جمیع اوقات وجوده «گوید:  خود به علتّ می  بارة احتیاج ممکن در بقاي در

ا الی  الحدوثلا   لعلۀّ یحتاج  بمجرد  عنها  نیازمند    :یستغنی  وجودش  اوقات  همه  در  ممکن 

بی حدوث  مجرد  به  و  است  نمیعلتّ  علّت  از  ص(»  شودنیاز    نیز   سبزواري .  )529همان، 

نیاز ممکن به   فیاض لاهیجیداند. او مانند  ملاك نیازمندي اشیا به علتّ را فقر وجودي می

گرچه تصدیق به این امر    ؛کند که نیازمند برهان نیستعلتّ را از بدیهیات اولیه قلمداد می

بودن  بدیهی به دلیل عدم تصور اطراف آن همراه با خفاست و خفا تصور ضرري به بدیهی
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بودن این  بدیهی  ،ند. به عقیده او تنها کسی که به شانس و اتفاق معتقد استزتصدیق نمی

ا البته  و  است  منکر  را  بلاقضیه  ترّجح  جواز  با  مساوق  آن  استنکار  که    ؛مرّجح  چیزي 

  .)261-260، ص2ق، ج1413 ،سبزواري(  داندهم انکار آن را روا نمی اشعري

قانون علیتّ را از اصول متعارف یعنی    ، نیاز ممکن به علتّ و به تبع آن  طباطباییعلامه  

اولیه فلسفه می داند که تنها تصور موضوع و محمول براي تصدیق بدان کافی  از بدیهیات 

الممکناست:   من    «حاجۀ  ماهیته،  وراء  امر  الی  العدم  او  بالوجود  تلبسه  فی  توقفه  اي 

موض  الاولیۀالضروریات   تصور  من  ازید  علی  بها  التصدیق  و محمولهاالتی لایتوقف  »  وعها 

  . )237، ص1362طباطبایی، (

یزدياالله  تآی می  مصباح  اولیه  بدیهیات  از  را  علتّ  به  معلول  تصدیق  احتیاج  که  داند 

ندارد نیاز  محمول  تصور  و  موضوع  تصور  از  بیشتر  چیزي  به  سرّ    .بدان  ایشان  عقیده  به 

ضیه از قضایاي تحلیلی  بداهت این قضیه که «معلول نیازمند علّت است»، این است که این ق 

می منحل  محمول  مفهوم  به  آن  موضوع  مفهوم  که  متضمن    ؛شود است  معلول  مفهوم  زیرا 

است علتّ»  به  «احتیاج  نیازمند .  مفهوم  که  موجودي  از  است  عبارت  معلول  تعریف 

داشتن به علتّ» بر «معلول» بنابراین حمل «احتیاج  ؛موجودي دیگري است که علّت نام دارد

. به  )228، ص1393مصباح یزدي،  (  ذاتی و از قبیل ثبوت چیزي براي خود استحمل اولی  

این اصل به خودي   ،دقت شود  ،عقیده ایشان اگر در مفاد اصل علیت که قضیه بدیهی است

خود متکفل بیان مناط احتیاج معلول به علت یعنی اینکه امکان ممکن سببب احتیاج او به  

  محتاج برهان نیست. بنابراین مطلب  ؛علت است، نیز هست

ولی برخی متکلمان به این حکم   ؛به عقیده ایشان اصل نیاز ممکن به علتّ بدیهی است

توجه نکرده    ،فطري که در نفس کودکان و بلکه در طبیعت حیوانات مرتکز و مفطور است

کند که  ایشان اضافه می  .)136همان، ص (  انددانسته و شبهاتی بر آن وارد کردهو آن را نظري  

   *داند.می  بیان متکلمان را در انکار بداهت امتناع ترجح بلا مرجح ظلم عقلی درالمتألهینص

 

ظلم عقلی مربوط به امور تکوینی بوده، مراد نقص حقیقی است و آنچه    جوادي آملیاالله  به عقیده آیت   *

اند، ابهام از ناحیه حکم قضیه نیست، بلکه از  بودن مسئله شده اي قایل به نظري موجب شده است عده 



13  

     
    

 

  پس از ملاصدرا يحکما و در نظر ملاصدرا ت یّ مناط عل         

  ب) ویژگی علت و معلول 

ویژگی معلولیت ضعف مرتبه وجود نسبت به    اند.هر کدام از علت و معلول داراي ویژگی

با مسئله  این    .استموجود دیگر و ویژگی علتّ مطلق نامتناهی بودن شدت و کمال وجود  

سه اصول  به  رابط  ملاصدراگانه  توجه  وجود،  اصالت  و  یعنی  علتّ  به  نسبت  معلول  بودن 

ب وجود  میه  تشکیک  علتّ  دست  و  علتّ  ضعیف  مرتبه  معلول  اصول  این  اساس  بر  آید. 

باشد تا برسد  تر است که علّت ایجادکننده آن میمرتبه آن نیز مرتبه ضعیفی از موجود کامل

نهایت کامل باشد که  بی  ،و قصور و نقص و محدودیتی نداشته  به موجودي که هیچ ضعف 

به عقیده وي نتیجه این   .)41، ص2ج  ،1365مصباح یزدي،  (  دیگر معلول چیزي نخواهد بود

چیستمسئله   علتّ  به  اشیا  نیازمندي  ملاك  است  ،که  علیتّ  اصل  براي  موضوع    . تعیین 

است که موضوع قضیه علیتّ را مشخص علیتّ  معن  ؛کندمی  درواقع مناط  این  اگر    ابه  که 

معناي قضیه این خواهد    ،باشد  »موجود به طور مطلق« ملاك احتیاج به علتّ  مسئله  موضوع  

موجود است از آن جهت که  که موجود  دارد  ،بود  به علتّ  هر    .نیاز  باید  این صورت  در 

نه مطلبی  چنین  و  باشد  علتّ  نیازمند  نیستموجودي  بدیهی  ن   ،تنها  هم  دلیلی  .  داردبلکه 

بر برهان  اینکه  آن  از  قایم است  بالاتر  آن  اثبات    ؛خلاف  اثبات وجود خداوند  براهین  زیرا 

بنابراین موضوع قضیه «موجود مطلق» نیست،   ؛نیاز از علتّ وجود داردکند که موجود بیمی

است مقید»  «موجود  اینکهبلکه  چیست  .  آن  است  ،قید  حادث  آن  قید  متکلمان  عقیده    ؛ به 

م  هر  زمانویعنی  یک  در  و  باشد  حادث  که  ب  جودي  بعد  و  نباشد  بیایده  موجود    ،وجود 

بود خواهد  علتّ  «ممکن»  .نیازمند  را  موضوع  قید  صفت    ؛ دانندمی  حکما  قید  این  ولی 

است باشد  ؛ماهیت  علتّ  به  اشیا  نیازمندي  ملاك  امکان  اینکه  اصالت    ،بنابراین  با  بیشتر 

قا که  کسانی  و  است  سازگار  ایماهیت  به  وجودندل  تکیه  ،صالت  که  است  گاه  سزاوار 

ملاك احتیاج به علتّ را    ملاصدرالذا به همین جهت    ؛خود را وجود قرار دهندهاي  بحث

لذا موضوع قضیه «موجود فقیر» یا «موجود وابسته» است و هنگامی    ؛نحوه وجود قرار داد

 
جهت   از  یعنی  تصوري  مبادي  نظريجهت  آنها  است.  آن  محمول  و  یا  موضوع  موضوع  تصور  بودن 

 ). 140ص  بخش سوم،،1،ج 1375آملی،(جوادي اند دن حکم تعدي داده و ستم کرده بومحمول را به نظري 
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تر  ه به مرتبه قويتر وابستکه مراتب تشکیکی وجود را در نظر بگیریم که هر مرتبه ضعیف

«می  ، است را  را  موجود ضعیفتوانیم موضوع قضیه  به علتّ  احتیاج  دهیم و ملاك  قرار   «

  . )229، ص1393/ همو، 31-30، ص2ج ،1365مصباح یزدي، ( بدانیم »ضعف مرتبه وجود«

  ج) نظریه وجود 

و گراهاي جدید است که سلسله علل  نظریه وجود متعلق به مادي  مطهريبه عقیده شهید  

متناهی غیر  را  و  می  معلولات  خدا  به  و  بر    باوربه    .نیستندقایل    الوجودواجبدانند  آنان 

ایم، وجود اشیا و حوادث را معلول عللی یافته  ،ایمکنون دیده و حس کرده  اساس آنچه تا

به نظر ایشان نقص استدلال آنها محتاج    .بودن استفهمیم موجودبودن ملازم معلول می  لذا 

ادله وجود مبدأ    ،این نظریه علاوه بر اشکالاتی که دارد  مطهري . به عقیده شهید  بیان نیست

ب کل  خالق  و  میهکل  آشکار  را  آن  بطلان  صدیقین  برهان  بی(  کندویژه  جتاطباطبایی،   ،3 ،

  .)499-498ص

است:   علتّ  نیازمند  موجودي  هر  نظریه  این  اساس  العلۀ «بر  الی  یحتاج   ». الموجود 

اس باشدحاجت ذاتی وجود  رها  این حاجت  از  که  نیست  این    صدرشهید    .ت و وجودي 

از    ؛داند. مستند آنها در این باره تجارب علمی استنظریه را عقیده فلاسفه مارکسیستی می

این رو و به حکم تجارب علمی علیتّ قانون عام وجود است و فرض موجودي که نیازمند  

خلاف    شان بر گویند عقیدهز این قانون میآنان با استفاده ا  ، نقض قانون است.علتّ نباشد

نظریه حکماي الهی گرفتار صدفه و اتفاق نیست، زیرا حکماي الهی مبدأ اول یعنی خدا را  

به عقیده مارکسیستناشی از هیچ سبب نمی از قانون علیّت و  دانند.  ها این سخن خروج 

اتفاق است و  نوعی صدفه  نفی  در حالی  ،پذیرش  را    ،1389صدر،  (  کندمی  که علم صدفه 

در نقد این نظریه معتقد است فلاسفه مارکسیست بار دیگر دچار خطا    صدرشهید    .)273ص

نمودهشده را کشف  علتّ  به  نیاز  سرّ  خواستند  وقتی  زیرا  بشناسند  ،اند؛  را  علیتّ    ،حدود 

در   که  را  خطایی  شدمسئله  همان  مرتکب  علیتّ  استقرا    ،اصل  و  تجربه  از  ناشی  را  آن 

در  دانستند مرتکب شدهمسئله  ،  نیز  به علتّ  اشیا  نیازمندي  به عقیده شهید  مناط    صدر اند. 

که تجارب علمی در محدوده و قلمرو خاص و محدود مادي مانند انفجار، غلیان  همچنان
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بوده کارساز  و...  حرارت  نمی  ،احتراق  تجربه  ظواهر  کرد، از  ثابت  را  علیتّ  اصل  توان 

تبیین و پاسخ روشن به  همچنین حس و تجربه و وسایل ع ك نیازمندي  ملا مسئله  لمی در 

رو  بررسی آن بر عهده عقل است و این سخن که اعتقاد به    از این  ؛انداشیا به علتّ ناتوان

  ؛و مفاهیم استمسئله مبدأ نخستین به معناي پذیرش صدفه است، ناشی از سوء فهم از این  

براي چیزي که نسبت او به وجود و  زیرا معناي صدفه عبارت است: از وجود بدون سبب  

باشد یکسان  ضروري  ؛عدم  بلکه  نیست،  ممکن  اول  مبدأ  آنکه  اشتباه  حال  است.  الوجود 

می  هامارکسیست که  اینجاست  دارددر  علتّ  به  احتیاج  چیزي  هر  علتّ    ،گویند:  بنابراین 

اشیاست ذات  به علتّ در  بسپس می  ؛احتیاج  ادعا را  تجربه    اخواهند همین  مدلل  حس و 

تواند علتّ احتیاج به علتّ  نمی  اند که تجربهغفلت کردهمسئله  که از این    در حالی  ؛سازند

رو    از این  ؛کند  وجوجستتواند علیتّ را در موجودات مادي  می  را مدلل نماید، بلکه تنها

زیرا ممکن است چیزي    ؛توانند بگویند هر موجودي نیازمند علتّ استنمیها  مارکسیست

کند  اضافه می  صدرشهید    .رسد و نیازمند علّت نباشدهرگز دست تجربه بدان نمی  باشد که 

علّهمچنان ضرورت  مثل  آن  به  مربوط  قوانین  است،  عقلی  امر  خود  علیتّ  اصل  ی،  که 

  .)274همان، ص( سنخیت و ... نیز عقلی است

  د) نظریه حدوث 

خصوصیتی   حدوث،  نظریه  میمطابق  موجب  علتّکه  نیازمند  شیء  حدوث    شود  باشد، 
می موجب  که  و خصوصیتی  بیاست  است  شود شیء  قدم  باشد،  علّت  از  طباطبایی، (نیاز 

و دیگر آثار خود ابتدا نظریه حدوث را تحلیل    اسفاردر    صدرالمتألهین.  )499، ص3تا، جبی
گر حکما بر این عقیده است که حدوث با ضرورت همراه  و نقد کرده است. وي همانند دی

خود   رو حدوث مانع احتیاج به غیر از این  ،به غیر بوده ءمانع احتیاج  شیاست و ضرورت 
شود و  اما ماهیت بر خلاف حدوث با ضرورت همراه نیست و متصف به امکان می  .است

به باور   اگر حدوث سبب احتیاج به واجب   ملاصدراامکان همواره با احتیاج همراه است. 
محتا  ،باشد خود  بقاي  در  امکانی  فرض  موجودات  این  در  و  بود  نخواهند  واجب  ج 

نیایشعبادت مددخواهی  ها  ها،  و  بدرباروتضرع  که  حوادثی  استه  ه  آمده    معنا بی  ،وجود 
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ولی در    ،ارتباط به واجب استبی  در بقا و استمرار خود  ،زیرا آنچه پیش آمده  ؛خواهد بود
جوادي آملی؛    / 215ص  ،2ج  ،ق1386صدرالدین شیرازي،  (است  نظریه امکان ارتباط همیشگی  

ج1375 بخش    2،  معرفی    ملاصدرا  . )38، ص4از  و  حدوث  نظریه  نقد  عنوان  در  به  امکان 
نیازمندي شیء است  ملاك  کرده  بحث  آثار خود  اغلب  در  علتّ  در    .به  تنها  ده    اسفاراو 

در دیگر آثار    .)390ص  ،2ج  ،ق1386صدرالدین شیرازي،  (  برهان در این باره اقامه کرده است
از احتیاج    تفسیر قرآنجمله در    خود  امکان    مؤثر،به علتّ و  شیء  تصریح دارد که علّت 

  .)66، ص1ق، ج1419همو، ( استشیء 
او در نقد خود بر   .پردازدعلامه همانند دیگر متفکران به تحلیل و نقد نظریه حدوث می

رفتن علتّ  ازبین  حدوث را قول به بقاي معلول پس از نظریه حدوث یکی از الزامات نظریه  
دیگر    ،به عبارت دیگر بر اساس سخن آنان وقتی معلول با ایجاد علتّ حادث شد  ؛داندمی

بقاي بناء بعد از بناّ را مثال  مسئله  شود و براي این  در مرحله بقا نیاز معلول به علتّ قطع می
مواره و  علامه نیاز معلول به علتّ لازمه ماهیت اوست و لازمه ماهیت ه  اند. به عقیدهزده

  در حدوث و در بقا محتاج علتّ است.   ؛ بنابراین معلولدر حال بقا هم محفوظ است
از   مطهريشهید   معلولیت  بودن  معتقد است ملاك  اویو    »«او  به عبارت    ؛است  »ی«از 

یعنی وجودي که ترشحی    »بودن از آن«  مطهري است. به عقیده شهید    »از آن«دیگر بودنش  
ملاك معلولیت است.   »ی«از اویو    »از آنی« کند که  می  او تأکید  از آن و تنزلی از آن است.

تنها روي نقطه خاصی از زمان،  گوید وجود یک چیز نه، میوي به موجود دائمی اشاره کرده
باشد زمان را هم گرفته  آنی«،  »یاویاز  « با حفظ جنبه    ،بلکه همه  جنبه    »از  با حفظ  الله  « و 

دارا  »بودن همچنان  را  معلولیت  استملاك  معلول  و  ج1367(مطهري،    ست  ص4،   ،192 (  .
کند که ملاك معلولیت نبودن در یک زمان  ضمن نقد نظریه حدوث تأکید می  مطهري شهید  

و وابسته به او بودن است و   »قائم به او بودن« بلکه ملاك    ؛و بودن آن در زمان دیگر نیست
    .)193(همان، ص ت نداردي در معلولیتأثیر در چنین ملاکی زمان دخیل نیست و نبود قبلی 

است که بیشتر با اصالت وجود سازگار    اقامه کردهمسئله  علامه برهانی دیگر را بر این  
حال اگر وجود رابط در بقا  .است و آن اینکه وجود معلول نسبت به علتّ وجود رابط است
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ست و  قائم به علتّ ا  نیاز از علتّ باشد، بدان معناست که چنین وجودي، مستقل و غیربی
  . )164، ص1362طباطبایی، ( چنین چیزي خلف فرض است 

در نقد نظریه حدوث نیز بر این عقیده است که این نظریه در تحدید علیتّ    صدرشهید  
روي کرده است.  نظریه وجود در تعمیم علیتّ زیادهکه  همچنان ؛روي شده استگرفتار زیاده

و صعود عمر یک چیز و تاریخ آن  به عقیده او بازگشت حدوث به وجود بعد از عدم است  
  .)274، ص1389صدر، ( کندنیاز از علّت نمیبی ها هرگز او راتا دورترین زمان

از عدم است  آشتیانیبه عقیده   نیازي معلول از علتّ  بی  ملاك  ،حدوث که وجود بعد 
باشد دیگري  امر  در  باید ملاك  و  نمی  .است  بالضروره  تحقق  از  قبل  تواند ملاك  حدوث 

آناح تحقق  و  از حصول  بعد  و  باشد  استبی  تیاج  افتقار  از  حدوث  ؛نیاز  تواند  نمی  پس 
باشد احتیاج  اینکه    .علتّ  کلام  نش«جان  انما  یصیر    أالحدوث  ان  لایمکن  و  الاحتیاج  من 

اعتقاد  »سبب الاحتیاج به  معیت    آشتیانی.  با مخلوق  معیت خالق  به خالق و  متقوم  مخلوق 
ازلیت حق   تعبیر  قیومیه است و  از آن به وجوب و قدم ذاتی  ذاتیه است که  ازلیت مطلقه 

قهراً  او  فیض  ازلیت  و  است  و    شده  ظلی  وجود  نیز  معلول  وجود  و  تبعیه  و  ظلیه  ازلیت 
قدم در حق اول ذاتی و در معلول   .ناچار قدم فیض با قدم مبدأ فیض فرق دارد .غیري است

الوجود المستفاد من الغیر  «گوید:  می  قاتتعلیدر    سیناابنظلی است.    مفاض غیري و تبعی و
المقوم    بذاته و  الوجودواجببالغیر هو مقوم له، کما ان الاستغناء عن الغیر مقوم ل  کونه متعلقاً

لهشیء  لل ذاتی  هو  اذ  یفارقه،  ان  نفس    ملاصدرا  ».لایجوز  آن  وجود  نحوه  که  وجودي  از 
به .  )363، ص1378  آشتیانی،(  ده است به وجود فقري و ربطی تعبیر کر  ،تحقق به علّت باشد

و    غزالیسخنان    آشتیانیعقیده   باشد  زمانی  صریح  عدم  به  مسبوق  باید  معلول  اینکه  در 
نیست معلول  دائمی  ازلی  اوهام است  ،معلول  از  و  عامیانه  به عدم    ؛سخنی  زیرا مسبوقیت 

، همان(  علول صریح نه متمم فاعلیتّ فاعل مطلق است و نه مکمل یا متمم قابلیت قابل و م
نیز اشاره دارد که دوام  مسئله  و نقد آنها بر این    غزالیدر تحلیل سخنان    آشتیانی  .)229ص

ملاك احتیاج   غزالیکند  می  او اضافه  .شودبودن معلول منتهی به جبر نمیفیض و همیشگی
شود فعال  می  داند نه امکان و از تصور این تحقیق عمیق کهمی  معلول به علتّ را حدوث
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فیاضیت  تا  و  ایجاد  در  مدخلیت  آنچه  و  قدرت  و  وعلم  اختیار  و  اراده  که  ازلی  الوجود  م 
فعلش نیز ازلی و بر سبیل اختیار باشد، عاجز و سرگردان است و با    .عین ذات اوست  ،دارد

کرد اندام  عرضه  فن،  اکابر  تکفیر  و  ص(  ناسزاگفتن  عقیده  .  )99همان،    غزالی،  آشتیانیبه 
 فاعل بالعنایۀ و   داند و تقسیم فاعل را به فاعل بالطبع و بالقصد ویم  سبب را غیر از علت

  .)98(همان، ص فاعل بالایجاب و فاعل بالتجلی و فاعل بالجبر قبول ندارد
استدلال فلاسفه در نفی حدوث و اثبات امکان به عنوان ملاك    مصباح االله  تبه عقیده آی

و به چندین مرتبه بر خود تقدم    از طریق تحلیل حدوث و اینکه حدوث صفت وجود بوده
     .)97، ص1393همو، / 61، ص2، ج1365 یزدي، (مصباحاست دارد، با اصالت ماهیت سازگار  

  هـ) نظریه امکان ماهوي 

هر   گفت  باید  مدعا  این  توضیح  در  است.  وجود  و  ماهیت  تمایز  طریق  از  ماهوي  امکان 
از    ؛باشدوجود واقعیتش میچیزي که ماهیت و وجودي دارد، ذاتش یعنی ماهیتش غیر از  

قدیم  این یا  باشد  است؛ خواه آن موجود حادث  نیازمند علتّ  که ذاتش    .رو  اما موجودي 
م و حقیقتش  واقعیت است  و  وجود  نیستؤعین  و وجود  ماهیت  از  علتّ  بی   ،لف  از  نیاز 

معلول  درواقع  محتاج    است.  خود  ذاتی  امکان  جهت  معیّناز  علتّ  نه  است  ولی   ؛علۀٌما 
زیرا ذات علتّ کما    ؛گرددخاطر امري است که به علّت بر نمیه  ادش به علّت معین باستن

و تعیین علّت از جانب   ؛ پس افتقار مطلق از ناحیۀ معلول مقتضی ذات معلول است  ،هی هی
همانند دیگر حکماي مشاء امکان را ملاك    تبریزي  ملارجبعلی.  )607همان، ص(  علتّ است 

هاي  اندیشه  تأثیرتحت    فیاض لاهیجی.  )78، ص1386تبریزي،  (  داند می  نیازمندي اشیا به علتّ 
به  می  مؤثر حکماي مشاء در بحث ملاك حاجت ممکن به   این است که حکم  گوید: حق 

ممکن علتّ  مؤثرمحتاج    ،اینکه  است  ،باشدمی  و  بدیهی  و  ضروري  امور  به  که    از  عقل 
محمولش  محض   تصدیق خواهد کردتصور موضوع و  را  امر کسی ماه  اگر  .آن  یعنی    یت 
ترجیح یکی  با وجود و عدم تصور کند که   آن را  نسبتسپس تساوي  را تصور کرده، ممکن

است  از دیگري  امر  بر  متوقف  عدم  و  وجود  در دو طرف  که ممکن  یافت  خواهد  جزم   ،
   .)519، ص1، جق1428لاهیجی، ( است مؤثرحصول وجود یا عدم محتاج  
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ر معلول این نیست که معلول ماهیتی دارد که علتّ  لتّ بمعناي تأثیر ع   ملاصدرااز منظر  
می اعطا  وجود  او  میبه  صادر  علتّ  از  آنچه  بلکه  است  ،شودکند،  وجودي    امنته  ؛وجود 

رو او در بحث مناط نیازمندي اشیا    از این  ؛)216، ص2همان، ج(  یعنی داراي ماهیت  ،محدود
ت، بلکه به نقد نظریه امکان نیز پرداخته  تنها به نقد نظریه حدوث اقدام کرده اس به علتّ نه

وي در نقد نظریه امکان ماهوي همان نقدي را که طرفداران نظریه امکان ماهوي در    .است
بیان کرده بودند به عقیده او اگر    ،رد نظریه حدوث  علیه نظریه امکان ماهوي آورده است. 

باشد علتّ  به  اشیا  نیازمندي  ملاك  امکان  می  ،امکان  گفت  و  توان  بوده  ماهیت  لازمه  نیز 
زیرا ماهیت حد وجود بوده و   ؛مسبوق به ماهیت است و ماهیت نیز مسبوق به وجود است

به   مسبوق  معلول  وجوب  و  معلول  وجوب  به  مسبوق  ایجاد  و  ایجاد  به  مسبوق  وجود 
امکان   به  معلول مسبوق  معلول و حاجت  به حاجت  ایجاب علتّ مسبوق  و  ایجاب علتّ 

  .)89، ص1ج ،ق1386شیرازي،  لدین(صدرا معلول است

استاد   عقیده  نیز    مطهريبه  و  ماهیت  اصالت  حکماي  عموم  به  متعلق  نظریه  این 
توان گفت  حتی می  ؛اندکه توجهی به اصالت وجود و اصالت ماهیت نداشتهاست  حکمایی  

کرده پیروي  نظریه  همین  از  نیز  وجودي  اصالت  این    .اند حکماي  مطابق  ایشان  عقیده  به 
محال    عقلاً  - یعنی اینکه چیزي که وقتی نبود بعد بدون علتّ بود شود- یه امتناع صدفه  نظر

است  ،است بلامرجح  ترجح  مستلزم  مناط   ؛وگرنه  امکان  و  امکان  مناط  ماهیت  بنابراین 
  . ) 503-500، ص3ج تا،طباطبایی، بی( احتیاج به علتّ است

می  مطهرياستاد   تبعی  امر  را  ماهوي  درامکان  که  می  داند  انتزاع  بعد  و  مرحله  شود 
میمی انتزاع  بعد  مرحله  در  که  است  تبعی  امر  یک  هم  ماهیت  امکان  درواقع   .شودگوید: 

   .)196، ص4ج ،1367 (همو، ی استیعمده این است که واقعیت این وجود، واقعیتِ از او
رغم اینکه نظریه فقر وجودي نتیجه قطعی اصول حکمت    علی  مطهري به اذعان استاد  

و  مت بوده  اساس  عالیه  وبر  تحقق  در  وجود  اصالت  امکان  نظریه  نظریه  از  مجعولیت  در 
بود قاطبه حکما  پذیرش  مورد  که  کشید  ،ماهوي  باید دست  امبراي همیشه  این  ؛  تعجب  ا 

ها خود به همان نظریه امکان  است که حکماي اصالت وجودي نیز در اظهارات و استدلال 
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آن   اي برکنون دیده نشده است که خدشه  تا  اند وگرفته  ماهوي اعتماد کرده و آن را مسلم
به عقیده شهید   کنند.  استدلال   مطهريوارد  نتیجه  است که  آن  این اعتماد  با   هاشاید علتّ 

    :کندنظریه فقر وجودي یکسان است. وي دو امر را دراین باره بیان می
اساس  طور که    الف) همان  دبر  موجودات  ماهوي حدوث  امکان  امکان  نظریه  بر  لیل 

از کاشف  و  آنهاست  ماهوي  ذاتی  وجوب  حدوث    ،عدم  نیز  فقري  امکان  نظریه  طبق 
  ط و مقدمات خاصی است.  یموجودات دلیل بر احتیاج وجودي و وابستگی آنها به شرا

، طبق  طبق نظریه امکان ماهوي قدم زمانی با معلولیت منافات ندارد  طور که  ب) همان
داشتن نشانه تساوي نسبت  مطابق نظریه امکان ماهوي ماهیت  این نظریه نیز منافات نیست.
با وجود و عدم به علتّ و مرجح    ذات شیء  احتیاج  بر  تساوي دلیل  (امکان) است و این 

نتیجه    که کند  ایشان تأکید می  . داشتن دلیل فقر وجودي استدر این نظریه نیز ماهیت  .است
می یکی  نظریه  دو  هر  طبق  اصو   .شودمحاسبه  است، هرچند  غلط  ماهوي  امکان  نظریه  ل 

اینکه می دانیم که اصول و مبانی هیئت بطلمیوس غلط است و اصول هیئت  درست مانند 
است  کپرنیک اندازه  ؛صحیح  براي  که  ندارد  مانعی  یا  ولی  اجرام  حرکات  برخی  گیري 

که نتیجه محاسبه  بطلمیوسی محاسبه کنیم، به جهت آنبینی خسوف و کسوف با اصول  پیش
بسیاري موارد یکی است و بسا هست که در برخی موارد روي اصول غلط بطلمیوسی  در  

 .)506، ص3، جتاطباطبایی، بی( تر استمحاسبه آسان

  و) امکان فقري

خصوص    ملاصدرا در  صدرایی  فیلسوفان  را مسئله  و  فقري  امکان  نظریه  بحث  مورد 
وجوديبرگزیده و  ماهوي  احتیاج  بین  باید  نخست  وهله  در  قایل شد:    اند.  دو فرق عمده 

به   و  است  عدم  و  وجود  به  نسبت  تساوي  با  همراه  همواره  ماهوي  امکان  اینکه  نخست 
مرجح است و  علتّ  محتاج  لذا    ؛همین جهت  و  است  خارجی  امري  وجودي  امکان  ولی 

لذا او نسبت به وجود و    ؛از نفس محال استشیء  براي آن ضروري و سلب  شیء  ثبوت  
دوم اینکه    .یست، بلکه نسبت آن به وجود ضروري و به عدم ممتنع استالسویه نعدم علی

ماهیت نسبت داده می به  از   ، معناشودنیازي که  لازم خارج  به عنوان  مفهومی است که  و 
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ولی نیازي    ؛شودمی  ذات و ذاتیات ماهیت است و از قیاس ماهیت به وجود و عدم درست 
استناد داده می به وجود مجعول  بلکه    ؛خر از او نیستأزمه وجود و درنتیجه متلا   ، شودکه 

نفس   و  وجود  همان  غیر  آعین  و  خارجی  واقعیت  یک  مجعول  وجود  مانند  و  است  ن 
و   محتاج  عین  که  نیاز  و  احتیاج  این  از  متعالیه  حکمت  در  است.  انتزاعی  غیر  و  اعتباري 

ان ماهوي ناظر  کنند و چون این امکان بر خلاف امک به امکان وجودي یاد می  ،نیازمند است
باشد، آن را امکان می  به وجود و عدم نبوده، بلکه عین وجود تعلقیشیء  بر تساوي نسبت  

نامیده و   .اندفقري  محتاج  هستی  با  احتیاج  و  نیاز  یگانگی  و  آمیختگی  یعنی  فقري  امکان 
  .)199، ص3از بخش  1ازج 3، بخش1375جوادي آملی، ( نیازمند

دانند که هم در حدوث  ه علتّ را فقر و فاقت وجودي میایشان ملاك نیازمندي اشیا ب
  ؛وجود فقري ذات داراي فقر نیست که فقر عارض بر او شود  .و هم بقا همراه معلول است

اوست ذات  و  هویت  عین  نداري  و  فقر  وجود   ؛بلکه  مقوم خود  به  قوام  بدون  که  طوري 
می که  را  کسانی  سخن  او  محتاج  ندارد.  حدوث  در  معلول  بقا  گویند  در  نه  است  علّت 

  . )263، ص2، جق1413سبزواري، ( داندسخنی سخیف می
ی نیاز ممکن در حدوث و بقايشایان  به غیر    اد است،  نیست که آن    به این معناخود 

کند، بلکه به این معناست که جاعل فقط  غیر حدوث و بقا را براي وجود امکانی جعل می
وث و بقا از لوازم ضروري وجود معلول  پردازد و دو صفت حدمی  به جعل وجود ممکن

به جعل جدید با آن موجود می نیاز  آی  .)202همان، ص(  شوندبوده و بدون  االله  تبه عقیده 
عده میجوادي  که  بقاي  اي  و  بقا  در  نه  است  علتّ  محتاج  حدوث  در  تنها  معلول  گویند 

مثال آورده  بنّا  از مرگ  بعد  را  از حسیساختمان  علیتّ  اند، سخنانشان ناشی  قانون  دانستن 
گاه توسط حس،    هیچ  ،قانون علیتّ که مستلزم استحاله انفکاك علتّ و معلول است  .است

همان، (  ید، عقل را یاري نمایدأیتواند در حد ت می  گردد و حس تنهااثبات یا حتی نفی نمی
  .)206ص

  صادر   ماهیت امر اعتباري است و آنچه از علتّ که امر حقیقی است  ملاصدرااز منظر   
باشد  ،شودمی حقیقی  این  ؛باید  نمی  از  ایجاد  را  ماهیت  هرگز  وجود  وجود  رو  بلکه  کند، 
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ماهیت دون جعل  به عقیده او    کند نه ماهیت آن را. اساساً علتّ وجود معلول را ایجاد می
تعبیر   به  کاشانی  ملامحسناست.  و   فیض  فاعل  محتاج  خود  در اصل وجود  فقیر  ماهیت 

  به علتّ.شیء  ز لوازم وجود خاص ماهیت است نه ملاك نیازمندي  علتّ است و حدوث ا
باشد تأکید دارد هرچه وجود فقیر دائمی و همیشگی  به علتّ دائمی    ،او  او  افتقار  تعلق و 

بود رابطه  .)44، ص1362  کاشانی،  فیض(  خواهد  علیت  بین  بنابراین  ایجادي  و  اي وجودي 
قت معلول عین ربط و احتیاج به علّت است و  در این رابطه تمام حقی   .علتّ و معلول است

بنابراین سنخیتّ    ؛وجود با وجود است  چون این ربط نه ربط ماهیت به وجود، ربط نحوه
زیرا علتّ و معلول هر دو از سنخ وجودند، جز اینکه    ؛بین علتّ و معلول نیز محفوظ است

حقیق بین  سنخیت  حافظ  آنچه  و  است  آن  رقیقت  دیگري  و  حقیقیت  رقیقت  یکی  و  یت 
است  ،است اما  وجود  ندارد؛  وجود  ماهیت چنین سنخیتی  و  وجود  به    ؛بین  ماهیت  چون 

رابطه و عدم آن است. بنابراین    سبتلا اقتضا نلحاظ ذات مقتضی رابطه با وجود نبوده و  
رابطه ذات خود  در  نداردماهیت  وجود  یعنی  با غیر خود  نمی  ؛ اي  علتّ  لذا  مجعول  تواند 

و وجود است که صلاحیت علیت را    رو آنچه مجعول است وجود است  ز اینا  ؛واقع شود
مطلقا«داراست:   للعلیۀ  صالح  جق1386همو،  (»  الوجود  ص2،  کاشانی.  )380،  فقر    فیض 

  کند.  وجودي را ملاك نیازمندي اشیا به علتّ معرفی می

نتیجه می این  به  ماهوي  امکان  نفی  از  را موي پس  وجودي  امکان  باید  که  لاك  رسد 
بوده و  با وجود  از اوصاف وجود و متحد  که  به علتّ معرفی کرد. امکانی  اشیا  نیازمندي 

نیستند خود  مبدأ  از  مستقل  و  و    ؛هویات گسسته  ابهام  بدون  عینیاّت صرف  عین حال  در 
و   ماهیت  بدون  ظلمتوجودات  بدون  ساذج،  امکان  اندانوار  نوع  این  درك  او  عقیده  به   .

وراي طور عقل    مسئله،زیرا این    ؛زمند ذهنی لطیف و پاك و دقیق استآسان نبوده، بلکه نیا
 .)89، ص1ج همان،( اي ثانوي استنخورده و قریحهست و ادراك آن نیازمند فطرتی دستا

است  ملاصدرابه عقیده   امکان فقرى صفت وجود  و  ماهیت  ماهوي صفت  ز  ا  . امکان 
بنابراین با ضرورت قابل   ؛عدم استبه وجود و    سوي دیگر امکان ماهوي لا اقتضا نسبت

نیست است  ،جمع  وجودي  امر  وجودي  امکان  که    ؛ ولی  وجود  ضرورت  با  همواره  لذا 



23  

     
    

 

  پس از ملاصدرا يحکما و در نظر ملاصدرا ت یّ مناط عل         

همراه است. وي در نهایت نظریه امکان   ،ضرورت لاحق یا ضرورت به شرط محمول است
  داند: «حق اینملاك نیازمندي اشیا به علتّ می  ،فقري را که عین تعلق معلول به علّت است

ش وجود ئ نیاز معلول به سبب و علتّ نه حدوث است و نه امکان، بلکه منشا  أاست که منش
   .)253ص ،3همان، ج( تعلقی معلول است که به غیر وابسته بوده و مرتبط به غیر است»

بین علتّ و و علاقه خاصی است که  نیست که علیّت ارتباط  بر قرار است  شکی    .معلول 
نویسد با قلم ارتباط دارد، خواننده با کتاب  می  اي که رد: نویسندهارتباط اقسام گوناگونی دا

از    ؛کتاب و قلم پیش از اینکه به همدیگر مرتبط باشند، وجود مستقل و جداگانه دارند.  و... 
اما علیّت نوع خاصی    أخر از وجود آنهاست.این رو ربط و ارتباط به آنها عارض شده و مت 

معلول وجود مستقل ندارد، بلکه طبیعت علتّ اقتضا دارد که    تباطردر این ا  .از ارتباط است
نباشد علتّ  به  ارتباطش  وراي  حقیقتی  معلول  در   ،براي  و  نبود  مرتبط  امر  معلول  وگرنه 

پس وجود حقیقی معلول جز    ؛نتیجه مستقل خواهد بود که ارتباط بدان عارض شده است
ار قطع  و  نیست  دیگر  به علتّ چیزي  تعلق  و  ارتباط  معناي  نفس  به  علّت  از  معلول  تباط 

به علتّ روشن بیان سرّ احتیاج معلول  با این  است.  افناي معلول  و  و آن می  نابودي  شود 
دارد آنها جریان  بر  علیتّ  ارتباطات    .اینکه حقایق خارجی که اصل  و  تعلقات  درواقع جز 

نیستند دیگر  حقیقت  ؛چیزي  وقتی  و  آنهاست  وجود  مقوم  ارتباط  و  تعلق  قت  حقی   ،پس 
اوست و علتّ  داشته  ارتباط  بدان  که  از چیزي  ارتباط شد  و  تعلق  بلکه عین    جدا  ،تعلقی 

شود. بنابراین سرّ احتیاج حقایق خارجی به علتّ نه حدوث است و نه امکان ماهوي،  نمی
که حقیقت خارجی عین تعلق    ابه این معن  ؛نهفته استشیء  احتیاج در کنه وجود    بلکه سرّ

گیرد و از این تحلیل نتیجه دیگري نیز می  صدرنیاز از متعلق نیست. شهید  بی   بوده و تعلق
تعلقی چیز دیگري نیست،  آن اینکه وقتی گفته شد حقیقت معلول جز حقیقت ارتباطی و 

می نیستروشن  علیتّ  اصل  محکوم  عام  به صورت  خارجی  وجود  که  شامل   ،شود  بلکه 
  .)277-276، ص1389صدر، ( وجودات تعلقی است

رئالیسم در    طباطباییمه  علا فلسفه و روش  این    اصول  دوام  مسئله  بر  دارد که  تأکید 
بی معناي  به  دیگر  ؛به علتّ نیستشیء  نیازي  معلول  عبارت  بودن عمر موجود  طولانی  به 



24  

     

 

 1401، زمستان4در اسلام، سال اول، شماره فصلنامه تاریخ فلسفه

احتیاج او    ،، بلکه هرچه عمر معلولی بیشتر باشدکندنمی  نیاز از علتّبی  فقیر و ممکن آن را
   ست.نیز بیشتر بوده ا

حوزه  صدرالمتألهین در  ارزشمندي  نتایج  به  وجودي  امکان  طرح  گوناگون هاي  با 
ویژه اصالت  هفلسفی رسید. او با طرح این مبحث در چارچوب اصول و مبانی خاص خود ب

و وجود و تشکیک وجود ماهیت را دون جعل و امر اعتباري معرفی کرد که شایستگی آن  
شده از جاعل  امر حقیقی باشد، بلکه وجود صادر  رنتیجهرا ندارد که مجعول جاعل شده و د

از هیولاي   است که  تشکیک وجود وجود داراي مراتب تشکیکی  بر اساس  و چون  است 
در   را  واجب  وجود  یعنی  آن  المراتب  اعلی  تا  د  ؛گیردبرمیاولی  حقایق  لذا  از  مرتبه  و 

  ت و حدتّ این اند که یکی از شدت ضعف و دیگري از شدت قو ماهیتوجودي وجود بلا
داشتن معلولیت و تناهی و احتیاج و تب وجودي داراي حدّند و لازمه حداند، بقیه مرا گونه

این است که وجود واجب که وجودي صرف و   ملاصدرالازمه نظریه    بنابراین  ؛نقص است
محض است که به هیچ وجه ماهیت و حد داشتن در او راه ندارد، بلکه وجودي لایتناهی  

ه  از  که  واست  بري  احتیاج  و  فقر  و  نقص  گونه  استبی  ر  علتّ  از  بر    .نیاز  این  افزون 
تشأن در  مسئله بودن وجود و وجود رابط و مجعول مسئله سازگاري و هماهنگی نظریه او با 

  گذار است.  تأثیر الوجودواجبتوحید مسئله درك دقیق از 
به تبیین حقیقت وجود گوید تبیین این نظر وابسته  می  در تبیین این نظر  مطهريشهید  

و   دیگر  علتّ چیز  و  معلول چیزي  در   تأثیراست.  بلکه  نیست،  چیز سوم  معلول  بر  علتّ 
یعنی هویت معلول عین هویت وجود و عین    ؛معلول وجود و موجود و ایجاد یکی است

رابطه و وابستگی معلول به علتّ و احتیاج معلول به علتّ عین هویت    ،هویت ایجاد است
است علتّ    ؛معلول  به  معلول  احتیاج  و  معلول چیزي  واقعیت  که  نیست  چنین  رو  این  از 

برسد که علتّ    پرسش چیزي دیگر و مناط احتیاج به علتّ چیز سومی باشد تا نوبت به این  
این  شیء  احتیاج   چیست؟  علّت  که    پرسش به  چیزي  بگوییم  که  است  این  مانند  درست 

 مثل این است که  اجش به علتّ چیست؟ عیناًعلتّ احتی  ،هویتش عین احتیاج به علتّ است
استبپرسیم   چهار  عدد  چهار  عدد  اینکه  ذاتی    ،علتّ  علتّ  به  احتیاج  اینجا  در  چیست؟ 
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به علتّ نیز معلول چیزي    ،(الذاتی لایعلل)  معلول است و چون ذاتی معلل نیست احتیاج 
  ، طباطبایی(  آن نبود  خلاف ماهیت که احتیاج به علتّ ذاتی  ال کنیم، برؤ نیست تا از علتّ س

براي این ملاك دو ثمره بیان کرده است که نظرات    مطهري. شهید  )505  -503ص  ،3ج  تا،بی
وقتی هویت معلول عین ایجاد و عین احتیاج و وابستگی است،    نخست اینکه  :دیگر ندارند

بدون احتیاج به براهین امتناع تسلسل علل وجود واجب بالذات به عنوان هویتی که هویت  
است بالذات  قیام  و  استقلال  و  غنا  عین  بلکه  نبوده،  ایجادي  و  ارتباطی  و    اثبات   ،تعلقی 

با  می مبنی بر اینکه هر موجودي معلول است  بیان  روشنشود و فرضیه حسی مادي  ترین 
می حلقه  .شودباطل  مانند  موجودات  سلسله  اینکه  یادیگر  زنجیر  کارخانه   هاي  یک  ابزار 

به هم متصل شد میان معلول از  ه  کچنان  .اند هنیست که  ها  نظرات قبل این چنین پیوستگی 
بلکه در این نظریه پیوستگی عین هویت موجودات است و جهان به منزله    ،شودمی  استفاده

به شدت و ضعف و کمال و  خطی متصل تصور می آن  اجزاي  بین  تنها اختلاف  شود که 
است قطعی  .نقص  نتیجه  وجودي  فقر  نظریه  او  عقیده  و    به  است  متعالیه  حکمت  اصول 

  .)506-505ص ،3ج ،همان(  بیشتر از هر چیز با اصالت وجود و تشکیک وجود رابطه دارد
  ز) پاسخ به شبهه درباره امکان فقري 

امکان فقري در باب ملاك نیازمندي اشیا به علتّ   در بحث  مصباح یزدياالله  تاي را آیشبهه
زیرا    ؛ کندحمل اولی، معنایی جدید را افاده نمیگوید: امکان فقري جز یک  وارد کرده و می

فقر عالم به معناي اخبار  با اثبات اینکه موجودات فقیرند و فقر عین ذات آنهاست، اخبار از  
عالم محتاج  از  و  فقیر  محتاجیا  یزدي،  (  باشدمی  بودن  ص1393مصباح  پاسخ  .)228،    در 

اثمی نظیر  فقر،  با  عالم  موجودات  یگانگی  اثبات  ذات  گوید  با  کمال  صفات  یگانگی  بات 
رسد که کمالات او عین  الهی، نهایت هنر فلسفه است. شناخت خداوند وقتی به کمال می

آن نیز  عالم  باشد و شناخت  به کمال میذات او  داده  گاه  به آن نسبت  که  که صفاتی  رسد 
، بلکه این  د برآن شمرده نشودیبودن، احتیاج، فقر و ضعف از لوازم زانظیر مخلوق  ،شودمی

لذا اسناد فقر به هویت و هستی خواهد بود...    ؛صفات به متن ذات و هویت عالم راه دارد
باب   ذاتی  براي ذات  الهی  اوصاف  بلکه همانند  باب ایساغوجی نیست،  ذاتی  فقري  امکان 
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است می  .برهان  موجب  فقري  امکان  از  ایساغوجی  باب  ذاتی  علینفی  اینکه    شود  رغم 
حمل آن بر موجودات    ،ودات امکانی در متن خارج واحد و یگانه استامکان فقري با وج

  .)215-216همان، ص( اولی ذاتی نباشد
  ح) نظر مختار: وجود قائم به غیر 

اهل ائمه  مکتب  پدیده  در  و  انسان  قلمرو  در  هم  علیتّ  هم  بیت  و  طبیعی  هاي 
بار حضرت  الوجوب پذیرفته شده است. واژه معلول به طور صریح در کلام گوهواجب ر 

موجودي که به غیر خود وابسته   آمده است: «کل قائمٍ فی سواه معلول: هر  امیرالمؤمنین 
البلاغه، خطبه  (  معلول است»  ،باشد را  )186نهج  بیان  از    شیخ صدوق. همین  اسناد خود  به 

الرضاحضرت   موسی  بن  کرده  علی  حرکت  نقل  هنگام  به  امام  مرو    است.  سوي  به 
پیامبر و اهل   ردهاشم را جمع ک بنی بر  ثناي خداوند و درود و صلوات    و پس از حمد و 

بر    امام  .بیت او فرمود: نخستین عبادت خداوند معرفت و شناخت اوست تأکید  از  پس 
امام  بیان    *.»کل قائمٍ فی سواه معلول «توحید و صفات خداوند و معرفت حقیقی او فرمود:  

  نیز تصریح بر اصل علیّت است.  رضا
فر  میاین  اینکه  بر  باشد، مایش علاوه  علتّ  آن  تبع  به  و  معلول  حقیقی  تعریف    تواند 

همان  می که  علتّ  به  اشیا  نیازمندي  ملاك  بیانگر  غیر« تواند  به  وابستگی  و  معرفی    »قیام 

 

این حدیث را    الانوار  بحارو    اربعین حدیثدر    مجلسیو    احتجاجدر    طبرسی،  امالیدر    شیخ مفید  *
که از یک سو مباحث عقلی و کلامی رونق داشت و از      امام رضااند. این حدیث در دورة  نقل کرده

هاي مسلمان و غیر مسلمان مطرح  ها و نحلهشبهات علمی و اعتقادي گوناگون از سوي فرقه سوي دیگر
شده بیان  بود،  تشکیک  معرض  در  اسلامی  معارف  و  قمی  است.  شده  سعید  توحید در    قاضی  شرح 

عصمت و طهارت کسی از آوردن    بیت   اي است که غیر از اهل بهگوید این خطبه شریف خطمی  صدوق
استاد   از  تبریزي خود  آن عاجز است. وي سپس  بر هر شیعه مؤمن  نقل می   ملارجبعلی  کند که گفت: 

لازم است این خطبه را در تعقیب نماز صبح بخواند. این خطبه معارف و حقایقی را ذکر کرده است که  
 ). 113، ص1اند (شرح توحید صدوق، جبه آن ناتوان حکما و عرفاي کامل از رسیدن
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*.شود
هر     حدیث  این  اساس  ب  بر  قائم  نباشد،  خود  ذات  عین  وجود  بودهه  گاه  ه ب  ،غیر 

تکیه خواهد داشت و چنین موجودي معلول خواهد بود. وسیله غیر متحقق شده و بر غیر  
غیر   بر  متکی  و  غیر  بر  قائم  نباشد،  معلول  که  چیزي  هر  که  است  این  آن  نقیض  عکس 

ذاتی چنین  و  است  خود  بر  قائم  بلکه  استبی  نیست،  غیر  از  آملی(  نیاز  ، 1374  ،جوادي 
ناط نیازمندي اشیا به علتّ  توان ادعا کرد که ملاك و ممی . بر اساس این کلام نورانی)18ص

 »قائم به غیر بودن«بلکه    - خواه امکان ذاتی یا امکان وجودي- است و نه امکان    نه حدوث
آن   واژه معلول در  این استنباط در صورتی صحیح است که  است. ممکن است گفته شود 

یع فلسفی  و  معناي کلامی  به  بلکه  نبوده،  بیماري  یعنی  لغوي خود  به معناي  تنها  نی  دوره 
باشد آن  و امثال  پاسخ    در حالی  ؛مخلوق و مصنوع  در  ثابت نشده است.  که چنین چیزي 

منافاتی با این    ،توان گفت اگر معلول در سخن امام به معناي لغوي خود نیز گرفته شودمی
نیازمندي   ملاك  که  ندارد  علتّشیء  ادعا  باشد  ،به  غیر  به  جز    ؛قوام  چیزي  بیماري  زیرا 

  نیست که باید توسط غیر جبران شود. نقصان و کمبودي  
رسد وجود قائم به غیر که از روایت به عنوان ملاك نیازمندي اشیا به علتّ  می  به نظر
می الزاماًاستفاده  ندارد،  صدرایی  رابط  وجود  با  منافاتی  گرچه  وجود   شود،  همان  بعینه  و 
ط و تفسیر آن اختلاف زیرا اولاً در وجود راب  ؛رو نزاع لفظی هم نیست  از این  ؛رابط نیست

اگر  و  دارد  وجود   وجود  نپذیرفتن  معناي  به  آن  نپذیرفتن  نپذیرفت،  را  رابط  وجود  کسی 
ثانیاً وجود رابط در نظام صدرایی طرح شده و در   ؛متقوم به غیر نبوده و مساوي با آن نیست

..  چارچوب این نظام و در پرتو اصول و مبانی آن از جمله اصالت وجود، تشکیک وجود و.
شدت محتاج آن مبانی است و  طوري که تبیین و تفسیر از وجود رابط به  ؛ بهشودتعریف می

ولی وجود معلول    ؛ی از وجود رابط صدرایی داشتدرست توان درك  نمی  بدون التزام به آنها
  طلبد. اي در حد تفسیر و توجیه وجود رابط را نمیبه عنوان وجود قائم به غیر مئونه

 

معرفی شده است. در مقابل معلول    ، در برخی متون دینی خداوند متعال به عنوان علّتی که لا حد است  *
در پاسخ شخصی که از حد خداوند پرسید، فرمود: لَاحَدَّ      امام رضانیز آن است که داراي حد  است.  

 ). 37ص ،3ج  ،1362 ،لأَنَّ کُلَّ محَْدوُدٍ مُتَناَهٍ إِلَى حَدٍّ... (مجلسیلهَُ قَالَ وَ لِمَ قَا لَ 
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در    ،است  - و نه وجود رابط-   ین سخن که معلول وجود متقوم به غیرشایان یاد است ا
جمله    بزرگانسخنان   از  فلسفه  و  است.    سینا ابنحکمت   تعلیقاتدر    الرئیسشیخآمده 

متعلقاً«:  گویدمی الغیر کونه  ان الاستغناء  الوجود المستفاد من  عن    بالغیر، هو مقوم  له کما 
 . )178تا]، صسینا، [بیبنا(» الغیر مقوم لواجب الوجوب  لذاته

بر این، ملاك گفته به علتّ جامع بودهافزون  در باب نیازمندي اشیا  همه نظرات    ،شده 
زیرا چه در نظریه حدوث و چه امکان ماهوي و   ؛گیردبرمیحتی نظریه حدوث را هم در  
چه   ،دکن را توجیه میها از سوي دیگر این نظریه همه معلول   ؛فقري معلول قائم به غیر است

 معلول زمانی و حادث یا قدیم. 

به غیر وجود نداشته و   قائم  بین وجود رابط و  باشد که هیچ فرقی  این  بر  اگر فرض 
اشیا   نیازمندي  به    ناگزیرملاك  هرچند  روایت  تعبیر  از  است  است، شایسته  امکانی  وجود 

 تواند باشد. می هاعنوان تیمن و تبرك بهره گرفته شود و این خود امتیاز بر دیگر ملاك

  نتیجه

ایراد -١ با  علتّ  به  اشیا  نیازمندي  ملاك  عنوان  به  حدوث  مواجه    هاينظریه  زیادي 
تواند ملاکی  نمی  از این رو سستی این نظریه بر کسی پنهان نیست و  ؛شده است

روست که حکماي مشا و اشراق پس از    از این  ؛جامع براي همه معلولات باشد 
ان ماهوي را به عنوان ملاك نیازمندي اشیا به  و رد نظریه حدوث، نظریه امک  نقد

   .اندعلتّ معرفی کرده

برخوردار   -٢ نظریه حدوث  به  نسبت  بیشتري  مزایاي  از  ماهوي گرچه  امکان  نظریه 
ابتدا به نقد نظریه    اسفاردر    صدرالمتألهینا اصالت ماهیت سازگارتر است.  ب  ،است

ز آن همان ایرادي را که  حدوث و تثبیت نظریه امکان ماهوي اقدام کرده و پس ا
مییلاقا وارد  حدوث  نظریه  به  ماهوي  امکان  نظریه  به  نظریه    ،کردندن  خود  به 

معرفی کرده   امکان وجودي  را  احتیاج  مناط  درنهایت  وارد کرده و  ماهوي  امکان 
عقیده  .است این  بر  نقد  برخی  که  نظریه    ملاصدرااند  بر  ماهوي  امکان  نظریه  بر 

  صدرالمتألهین زیرا اگر استدلال    ؛ان وجودي نیز وارد استخود او یعنی نظریه امک 
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از صفات وجود است    - که همان فقر است- باید گفت امکان فقري    ،درست باشد
به ایجاد و ایجاد   به وجود است و وجود مسبوق  و این صفت یعنی فقر مسبوق 

لتّ  به عشیء  بنابراین اگر امکان فقري ملاك نیازمندي    ؛است  مسبوق به وجوب...
طور که در    همان  ؛به چند مرتبه بر خود تقدم داشته باشدشیء  آید  می  لازم  ،باشد

نیاز   بودشیء  علتّ  تعلیقه239، ص1، ج1382(فیاضی،    به حدوث  مناط    .)12،  اگر 
 گیر آن نخواهد بود. اشکال مذکور دامن  ،به علتّ قوام به غیر باشدشیء نیازمندي  

همه نظرات    ،اب نیازمندي اشیا به علتّ جامع بودهملاك وجود قائم به غیر در ب  -٣
زیرا چه در نظریه حدوث و چه امکان    ؛گیردبرمیحتی نظریه حدوث را هم در  

را  ها از سوي دیگر این نظریه همه معلول   ؛ماهوي و فقري معلول قائم به غیر است
 چه معلول زمانی و حادث و یا قدیم.  ،کندتوجیه می
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 .]تابی[

نهایۀ الحکمۀفیاضی، غلامرضا؛   .١٣ آموزشی و پژوهشی   مؤسسه، قم:  2؛ ط تعلیقۀ علی 

 .   ،1382امام خمینی
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ط الکلام  تجرید   شرح  فی  الالهام   شوارق  ملاعبدالرزاق؛   لاهیجی، .١٥ : قم  ، 1ج  ،2؛ 

  ق.،  1428صادق  امام  سسهؤم

 . 1362الکتب الاسلامیه،  ؛ تهران: داربحار الانوارمجلسی، محمدباقر؛   .١٦

 و  انسانی   علوم   پژوهشگاه:  تهران  ،1چ  ؛فلسفه  وسدر  محمدتقی؛   یزدي،  مصباح .١٧

 .1375  فرهنگی، مطالعات

 . 1365،  اسلامی تبلیغات دفتر : قم ؛فلسفه آموزش ـــــ؛ .١٨

ناشرالحکمۀ  نهایۀ  علی   تعلیقۀـــــ؛   .١٩ قم:    پژوهشی   و  آموزشی  مؤسسه  انتشارات  ، 

 .   ،1393خمینی امام

 . 1367 ت،حکم: تهران ،5چ ؛منظومه مبسوط   شرح تضی؛مر   ،مطهري .٢٠
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